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 لرستان دانشگاه ،فارسی ادبیات و زبان دکتراي هرسینی،رحیمی بهنوش

 
 چکیده

ترین شگرد بدیعی است که در چندمعنایی کردن متن، تأثیر بسزایی دارد. این شگرد هنريایهام؛ 
هاي سبکی او است و از ویژگیبدیعی در اشعار حافظ از حد یک آرایۀ ادبی معمولی فراتر رفته

است هاي مختلفی در پیش گرفتهسازي شیوهشود. حافظ براي ورود به آبشخورهاي ایهامتلقی می
است. کنایه؛ در شعر حافظ اغلب محملی هاي غیر مرسوم از کنایهها استفادهیکی از آن که تنها

زمان و به صورت تساوي و توازي از کنایه، دو آفرینی است. خواجه گاهی اوقات همبراي ایهام
است. حافظ حتی براي آن دسته از ترکیبات معنی مجازي و حقیقی (هنري و زبانی) اراده کرده

اند با جادوي سخن، معنایی حقیقی و ة مرکب) که همیشه در معناي مجازي کاربرد داشته(استعار
ي ایهام و کنایه، است. در این مقاله پس از نقل و نقد نظر بلاغیون در بارهزبان جدیدي خلق کرده

ها حافظ با دقت و ظرافت خاصی از ترکیب کنایه و است که در آنبه تحلیل ابیاتی پرداخته شده
توان به آن ایهام کنایی گفت. در پایان نیز بر اساس یهام به خلق شگرد جدیدي رسیده، که میا

، استخراج گردیده تا فراوانی غزل که تصادفی انتخاب شده 20هاي حافظ ازگیري، ایهامیک نمونه
 ایهام کنایی نسبت به سایر موراد، سنجیده شود.

  ام کنایی.حافظ، ایهام، کنایه، ایه هاي کلیدي:واژه
 مقدمه .1

ظرافت و هنري بودن غزلیات حافظ بر هیچ محققی پوشیده نیست. دقت حافظ در گزینش الفاظ و 
نظیر است. لطافت و زیبایی شعر حافظ مرهون یک یا نظیر بلکه بیزمان لفظ و معنا، کمرعایت هم

اي دارد. در باب برجستهچند عامل نیست، اما در این میان ایهام به عنوان یک ویژگی سبکی نقش 
گونه آثار بیش از هر چیز به است، اما در اینایهام کتب و مقالات ارزشمند فراوانی نوشته شده

رو جاي بحث در است. از اینهاي او پرداخته شدهشناسی و عظمت ایهام در غزلکارکرد زیبایی
چنان خالی است. این مها هآفرینی در این پژوهشچگونگی ورود حافظ به آبشخورهاي ایهام

 نوشته تلاشی است براي ورود به همین مبحث است.
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 . اهداف تحقیق1 .1
هاي هنري و تقریباً غیرمعمول حافظ از ترین هدف ما در این مقاله، شناخت و شناساندن استفادهمهم

از که سازي و در نتیجه چند معنایی کردن متن است. این پژوهش علاوه بر اینکنایه، براي ایهام
تواند تا حدود زیادي چراغ راهی کند، میسازي رونمایی مییکی از شگردهاي حافظ براي ایهام

کار باشد تا با به کار بستن این شگرد و ممارست در آن بتوانند در این زمینه به براي شاعران تازه
حافظ نزدیک شوند. هرچند امکان محقق شدن این امر صددرصد نیست، اما در این زمینه تأثیر 

 بسزایی خواهد داشت. 
 . ضرورت تحقیق2 .1

هاي کشف و تحلیل ایهام اند، صرفتقریباً تلاش تمام محققانی که در بارة ایهام حافظ قلم زده
 هاي مختلف ایهام، پرداختهیابی او به سرچشمههاي دستتر به بیان راهاست و کمحافظ شده

 برداري از شگردهاي حافظ براي خلق ایهام، ضروري باشد.است. لذا به نظر می رسد پردهشده
 . پیشینۀ تحقیق3 .1

است. بعضی از این تحقیقات فتهدربارة ایهام در شعر حافظ تحقیقات ارزشمندي صورت گر
از سید ضیاء الدین سجادي که به ذکر و » ایهام و تناسب در شعر خاقانی و شعر حافظ«عبارتند از: 

است. (رك. ها از تناسب یا ایهام استفاده شدهتوضیح ابیاتی از خاقانی و حافظ پرداخته که در آن
اي با عنوان سودابه رضازاده بابی در مقاله) احمد غنی پور ملکشاه و سیده 110-95: 1351سجادي، 

به مقایسۀ ایهام و انواع آن در » هاي آن در شعر خاقانی و حافظي ایهام و گونهبررسی و مقایسه«
). منوچهر مرتضوي در 56-37: 1392اند (رك. غنی پور ملکشاه، اشعار حافظ و خاقانی پرداخته

ایهام را از کلمه به جمله و حتی به » شعر حافظایهام خصیصۀ اصلی «بحثی ارزشمند تحت عنوان 
هاي حافظ، بحث معنی قریب و بعید دهد و معتقد است در بسیاري از ایهامکل غزل تعمیم می

اي ارزشمند تحت عنوان ). اصغر دادبه در مقاله514-455: 1365مطرح نیست (رك. مرتضوي، 
-است که اکثر ایهامثبات این مطلب بر آمدهبه خوبی از عهدة ا» هاي حافظتوازي معنایی در ایهام«

-). سید محمد راستگوفر در مقاله31 - 9: 1371هاي حافظ معنی قریب و بعید ندارند (رك. دادبه، 

است پردازي حافظ پرداختههاي سخنبه شیوه» هاي حافظمهندسی سخن در سروده«اي با عنوان 
 ). 83-65: 1383(رك. راستگوفر، 

 بحث و بررسی .2
هاي زبانی، بلاغی، علمی، است تا از تمام ظرفیتکه شیوة اوست، آگاهانه تلاش کردهچنان حافظ
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هنري و... براي چند معنایی کردن متن، نهایت استفاده را ببرد. یکی از مواردي که در این مقاله مد 
جدیدي  است. حافظ از ترکیب کنایه و ایهام، شگردنظر ماست، استفادة هنري و چند پهلو از کنایه

زمان، دو توان به آن ایهام کنایی گفت. به گواهی دیوانش، بارها از کنایات؛ همکند که میخلق می
است. با دقت در این اشعار معنی لغوي و ادبی، (مجازي و حقیقی/ دور و نزدیک) را اراده کرده

است. تلاش کردهتوان نتیجه گرفت که حافظ آگاهانه براي چند پهلویی کردن عبارت کنایی، می
ها و... ها، اشاره به بعضی تلمیحات، انتخاب دقیق بعضی واژهاو با آوردن صفاتی براي بعضی واژه

ي دو یا چند معنایی کردن عبارت مورد نظر را استادانه (در اکثر موارد به صورت تساوي و زمینه
برد، از نی کنایی به کار میتر وقتی شاعر عبارتی را در معکند. به عبارت سادهتوازي) فراهم می

گردد که شاعر قصدش معنی کنایی و مجازي عبارت مقدمه و مؤخرة کلام، کاملاً مشخص می
هاي مختلف مخاطبان، است و یا معنی لغوي و حقیقی. هرچند گاهی ممکن است به دلیل برداشت

دیگر نیز کمابیش،  هاي زبانی و یا تصادفی، علاوه بر معنی مورد نظر نویسنده، معنییا کژتابی
حضور فعال داشته باشد. اما در شعر حافظ این چند معنایی ترکیبات کنایی، آگاهانه و مساوي است 

سازي و چند معنایی کردن نه تصادفی. لازم به ذکر است که حافظ شگردهاي فراوانی را براي ایهام
نایی ذاتی واژگان، استفاده از هاي زبانی و چندمعمتن در اختیار دارد. از قبیل استفاده از ظرفیت

، استفاده هنرمندانه و چند پهلو از بدل بلاغی، جملات دو پهلو، ابهام در مرجع ضمیر، »ي«انواع 
سازي. جایی مسند و مسندالیه و... در نهایت استفادة استادانه از کنایه در جهت ایهامتغییر و جابه

هرچند هدف ما در این پژوهش تعریف یا نقد  است.موضوعی که در این مقاله به آن پرداخته شده
تعاریف ایهام و کنایه نیست اما، براي روشن شدن مطلب به صورت مختصر، تعریف محققان 

 کنیم:بلاغی را از ایهام و کنایه، نقل می
 . ایهام1 .2

 اند، کمابیش مربوط به ایهام تناسب است. زیرابلاغیون متقدم تعریفی را که براي ایهام ذکر کرده
اي است که دو معناي دور و نزدیک دارد و مراد گوینده، معنی دور است. ایهام کلمه :معتقدند

التوریه و یسمی الایهام ایضاً و هی ان یطلق لفظاً له معنیان قریب و بعید «نویسد: صاحب المطول می
ن گفت تکیه بر معنی توا). لذا می425: 1426(التفتازانی، » و یراد به البعید اعتماداً علی قرینه خفیه

هاي قریب و بعید و در نهایت پذیرفتن معنی بعید و عدم حضور معنی قریب در کلام، از ویژگی
: 1317؛ رازي، 90: 1997؛ خطیب قزوینی، 201: 1937تعریف قدما از ایهام است (رك. سکاکی، 

: 1369فی، ؛ واعظ کاش311 :1373؛ قیس رازي، 39: 1362؛ وطواط، 208: 1425؛ اللادقی، 113
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). در کتب بدیعی معاصر تا 184: 1377؛ گرکانی، 269: 1389؛ همایی، 349: 1362؛ رجایی، 110
بندي معانی ایهامی، به قریب چنان بخشاست. اگرچه همحدودي در تعریف قدما تجدید نظر شده

ازي، اند (رك.کزهاي مختلف، پذیرفتهو بعید، مورد نظر است و حضور هر دو معنی را به شیوه
). در نهایت شمیسا با دقت 88: 1379؛ فشارکی، 137: 1379؛ وحیدیان کامیار، 129و  128: 1381
اي که کلمه«گوید: آورد و میتري به ایهام پرداخته، از معنی دور و نزدیک سخنی به میان نمیبیش

چنان این د همرس). به نظر می101: 1379(شمیسا، » در کلام حداقل به دو معنی به کار رفته باشد
چه تعاریف جامع و مانع نیستند. گاهی معانی ایهامی محدود به دو معنی نیست و گاهی برخلاف آن

نیست. زیرا گاهی ترکیبی که متشکل از چند » کلمه«اند، ایهام در شمیسا و دیگران اشاره کرده
 زیر از حافظ:کشد. مثلاً در بیت است و گاهی بافت کلام، بار ایهام را بر دوش میکلمه

 گر نقد دلم را ننهد دوست عیاري
 

 من نقد روان در دمش از دیده شمارم 
 

 )440: 1375(حافظ،                                  
ي تشبیهی) و اشک به کار رفته و در سه معنی پول رایج، روح و روان (نقد روان= اضافه» نقد روان«

تر بحث (که در ادامه در این باره بیش» دیده شمردن از«یک کلمه هم نیست. یا ترکیب کنایی 
خواهد شد)، هم در معنی کنایی به کار رفته و هم در معنی لغوي و حقیقی. در ارتباط با دو معنی 

به کار » از صمیم قلب و...«در معناي کنایی » از دیده شمردن«، »روح و روان«و » پول رایج«
از چشم قطره قطره «(اشک) در معنی لغوي و به معنی » رواننقد «است. در ارتباط معنی سوم، رفته

توان گفت ایهام؛ حداقل در شعر حافظ، ممکن است است. پس میبه کار رفته» اشک جاري کردن
 نه تنها در کلمه، بلکه در ترکیب و همچنین در بیش از دو معنی به کار رود.

 . کنایه2. 2
به معنی پوشیده سخن گفتن است و در اصطلاح سخنی  کنایه در لغت«اند: در تعریف کنایه گفته 

دیگر باشند، پس است که داراي دو معنی قریب و بعید باشد، و این دو معنی لازم و ملزوم یک
گوینده آن جمله را چنان ترکیب کند و به کار برد که ذهن شنونده از معنی نزدیک به معنی دور 

رنج آماده دیگران ه معنی مردم تنبلی که از دستب» پخته خوار«که بگویند منتقل گردد، چنان
یعنی قامتش بلند است... در مجاز » فلان کس بند شمشیرش دراز است«کند، یا بگویند: استفاده می

دارد؛ یعنی در اي وجود دارد که ذهن شنونده را از توجه به معنی اصلی کلمه باز میقرینه صارفه
اده کرد؛ اما در کنایه اراده معنی اصلی نیز جایز و ممکن توان معنی اصلی کلمه را ارمجاز نمی
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خواهد گوید: در کنایه متکلم می). جرجانی در تعریف کنایه می168و  167: 1389(همایی، » است
معنایی را اثبات کند که آن را با لفظی که براي آن وضع شده، به کار نبرد؛ بلکه لفظی را به کار 

ي مورد نظر است. گوینده با این معناي تالی به معناي مورد نظر اشاره برد که پیرو و تالی معنامی
؛ الهاشمی، 75: 1402؛ ابن المعتز، 113: 2003آورد (رك. جرجانی، کند و یا دلیلی براي آن میمی

کند اما همچنان بر معنی تري در بارة انواع کنایه بحث می) تفتازانی با اطناب بیش303: 1383
(یکی از انواع » ارداف«). قیس رازي در تعریف 396: 1426ند (رك. التفتازانی، کمجازي تکیه می

یی از معانی بگوید، معنی دیگر کنایت آن است که چون متکلم خواهد که معنی«نویسد: کنایه) می
از توابع و لوازم معنی اول باشد، بیارد و از این بدان معنی اشارت کند... چنان که عوام گویند درِ 

روند ي فلان، کسی بسته نبیند و دیگ او از آتشدان فرو نیاید، یعنی مردم به خدمت او بسیار میسرا
). بعضی از علما و منتقدان بلاغی بر این باورند 320: 1373(قیس رازي، » کندو مهمانی بسیار می

شن معنا که کنایه، در معنی حقیقی نیز کاربرد دارد یا حداقل معنی حقیقی یا لغوي، در سایه رو
تواند خواست در کنایه معنی راستین کنایه نیز پذیرفتنی و رواست؛ این معنا نیز می«شود: لحاظ می

در نظر داشتن «)؛ اما بدیهی است نظر علماي علم بلاغت از 157: 1372(کزازي، » سخنور باشد
اد این است که زمان با دیگر معنی (دور یا مجازي) نیست. بلکه مرهم» معنی حقیقی یا معنی لغوي

ي صارفه ندارند، ممکن است در جملات دیگر، معنی لغوي و این عبارات کنایی چون قرینه
اي فقط در معنی لفظی و زبانی به کار رفته باشد حقیقی داشته باشند. یعنی اگر ترکیبی در جمله
 دیگر کنایه نیست. مثلاً در این بیت مسعود سعد:

 از ضعیفی دست و تنگی جاي
 

 نیست ممکن که پیرهن بدرم  
 

 ) 479: 1، ج1364(مسعود سعد سلمان،
 اي در کار نیست. اما در بیت زیر:پیرهن دریدن؛ دقیقاً در معنی لغوي به کار رفته و هیچ کنایه

 بدرم دم به دم از غایت شوقمیپیرهن 
 

 پیرهنم که وجودم همه او گشت و من این  
 

 )602: 1374(سعدي،                                                                                               
در معنی کنایی است اگرچه امکان دارد، مخاطبی معنی حقیقی آن را نیز در نظر » پیرهن دریدن« 

داشته باشد. این معنی حقیقی و زبانی که در سایه روشن معناي مجازي قابل تأمل است، تقریباً در 



 4233 ــــــــــــــــــــــــــ المللی انجمن ترویج زبان و ادبیات فارسیآیی بینمجموعه مقالات سیزدهمین گردهم /

نویسد: کنایه مانند تمام ترکیبات کنایی، به صورت غیر فعال حضور دارد. در این باره کزازي می
مجاز دو معنی راستین (زبانی) و هنري (ادبی) دارد اما تفاوتش با مجاز این است که در مجاز معنی 

ی هنري و که خواست سخنور معندر کنایه با آن«شود... راستین یا زبانی واژه یکسره فراموش می
شود. این معنا، همواره، در جاي خود نمیاست، معنی راستین و قاموسی آن نیز فرونهادهکنایی واژه

) مثالی که کزازي 159: 1372(کزازي، » ماند؛ زیرا معنی هنري از آن جدا نیستروا و پذیرفتنی می
 در این بیت از فردوسی است:» رکیب دراز«کند؛ در این مورد ذکر می

 کرد رستم بدان سرفرازنگه 
 

 بدان چنگ و یال و رکیب دراز 
 

 )140: 2،ج1389(همان، 
تواند به راستی سهراب داراي رکابی دراز بوده نویسد: علاوه بر معنی کنایی میوي در ادامه می

گوییم، او به راستی در آن هنگام بر اسب از رکاب دراز او می«باشد اما نیازي نیست که وقتی 
-ي خواب بر تن، در بستر ناز نیز مید؛ پاي در رکابی دراز نهاده باشد. اگر سهراب، جامهنشسته باش

) 1372:160(همان،» توانستیم از درازرکیبی او، به نشانه پیل تنیش، سخن بگوییمغنود، همچنان می
بن اثیر در ا«کند: زمان) اشاره میشفیعی کدکنی نیز از قول ابن اثیر به دومعنایی بودن کنایه (نه هم

اي است که دلالت بر معنایی کند که هم بر حقیقت بتوان حمل السائر گوید: کنایه؛ هر کلمهالمثل
: 1370(شفیعی کدکنی، » کرد و هم بر مجاز، با وصف جامعی که میان حقیقت و مجاز هست

که ت ایناند: نخسفرق کنایه و مجاز را در دو امر دانسته«شود: ). شفیعی کدکنی یادآور می141
النجاد واقعاً منظور که در تعبیر طویلکنایه منافاتی با اراده حقیقت ندارد و هیچ مانعی نیست از این

بلندي بند شمشیر باشد نه لازم آن، که بلندي قامت است. اما در مجاز چنین نیست مثلا در رعینا 
یدن نیست و به همین جهت توانیم معنی حقیقی را بپذیریم زیرا باران قابل چرا و چرالغیث نمی

اي وجود دارد براي منع از اراده حقیقت برعکس کنایه که در آن است که در مجاز همیشه قرینه
). این تعاریف با حقیقت کنایه و ایهام در شعر حافظ منطبق 142(همان، » چنین چیزي وجود ندارد

-برده که در دایره این تعاریف نمی اي به کارنیست. زیرا او با شگردهایی، کنایه و ایهام را به شیوه

اي نیست. گنجد. برخورد حافظ با کنایه، مانند بسیاري از شگردها و مسایل دیگر، عادي و کلیشه
حافظ آگاهانه سعی کرده، بسیاري از کنایات را برخلاف تعاریف بلاغیون در دو معنی لغوي و 

ید. قراین فراوان و تعدد این شگرد در مجازي به کار ببرد و براي هر دو معنی قرینۀ مساوي بیاور
زمان هر دو معناي کنایی و لغوي عبارت غزلیات حافظ، خواننده را متقاعد خواهد کرد که هم
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به این ابداع باید رسد حافظ در این زمینه نیز طرحی نو درانداخته و مورد نظر را بپذیرد. به نظر می
که بعضی از محققان؛ معناهایی را که به تجدید نظر شود و ایندر تعریف کنایه و ایهام تا حدودي 

پور ملکشاه، اند (غنیآید، ایهام ندانستهوسیلۀ هنرهایی مانند مجاز، استعاره و کنایه به دست می
که گفتیم نماید. از طرف دیگر چنان)، حداقل در مواجهه با شعر حافظ درست نمی40: 1392

چنین باید اذعان کرد که نیست. هم» کلمه«ان، محمل ایهام فقط نویسبرخلاف نظر اجماع بدیع
 زمان، معنی مجازي و حقیقی ترکیب کنایی مد نظر گویند باشد.امکان دارد هم

 . ایهام کنایی در غزلیات حافظ3. 2
 . ترکیبات کنایی 1. 3. 2 

آگاهانه به هر دو  هایی در دیوان سایر شاعران یافت که مانند حافظتوان نمونهقبل از حافظ می
 اند. مانند این بیت سعدي:معناي حقیقی و کنایی عبارات اندیشیده

 به یادگار کسی دامن نسیم صبا
 

 ایم و دریغا که باد در چنگ است گرفته 
 

 )110، 1374(سعدي، 
باشد ایم. طبیعی است که اگر باد دامنی داشته گوید: به یاد معشوق دامن باد صبا را گرفتهسعدي می

(بی نصیب بودن) بیت » باد در دست بودن«جنس آن نیز از باد خواهد بود. لذا علاوه بر معنی کنایی 
ایم و لاجرم فقط باد در دست ماست. اگر سعدي متضمن این نکتۀ دقیق است که چنگ در باد زده

و... » عفیف سمن«، »حریر چمن«، »لطیف قبا«هاي دیگري مانند به جاي نسیم صبا، از ترکیب
هاي به کار رفته در بیت، دارند، هرگز این دو معنایی تري با واژهکرد که تناسب بیشاستفاده می

 شد.ایجاد نمی» باد در چنگ بودن«زیبا در ترکیب 
هاي حافظ از این شود، اما استفادهپس از حافظ این شگرد در سبک هندي ویژگی سبکی می

  مه چند بیت از ابیات حافظ از این منظر تحلیل خواهد شد:شگرد کماً و کیفاً ستودنی است. در ادا
 دوش بر یاد حریفان به خرابات شدم

 
 خم می دیدم خون در دل و پا در گل بود  

 
 )281: 1375(حافظ، 

باتوجه به مضمون غزل که در رثاي ابواسحاق اینجوي شیرازي است، معنی بیت مشخص است: 
» خون در دل«نیز ناراحت و عاجز بود. تم اما دیدم که خم می دیشب من به یاد حریفان به میکده رف

در نظر » شراب=خون، در درون داشتن«زمان معنی حقیقی و... است. اما هم» غمگین بودن«کنایه از 
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جایی که و... است. اما از آن» عاجز و ناتوان بودن«نیز کنایه از » پا در گل بودن«است. حافظ بوده
کردند تا محتویات آن خنک شود، معنی حقیقی آن نیز در بیت گل فرو میخم را تا نیمه در 

 حضوري موازي با معنی مجازي دارد. در بیت زیر: 
 گویند سنگ لعل شود در مقام صبر 
 

 آري شود ولیک به خون جگر شود 
  

 )406(همان،  
نظر حافظ نیز  کنایه از تحقق امري به دشواري و سختی است که مورد» به خون جگر شدن«ترکیب 

را در  است. وقتی حافظ مقدمهاست. اما نباید تصور کرد این تنها معنی مورد نظر خواجه بودهبوده
به خون جگر «چیند، هر آینه معنی لغوي و حقیقی استادانه می» لعل شدن سنگ«مصرع اول با 

 نماید. زیرا قدما معتقد بودند که لعل سنگی زرد است:رخ می» شدن
 شده معلول به وقت سنگ زردم

 
 شاالله لعل رخشان شوم ان 

 
 )406: 1367(خاقانی، 

دهند تا رنگ خون جگر را به خود بگیرد و کاملاً ابتدا آن را در درون خون جگر تازه قرار می«
). سودي نیز در شرح این 954: 2: ج1381؛ نیز رك. هروي، 994: 1377(شمیسا، » رنگ شودسرخ

شود به رنگ معهود نیست، بلکه ابتدا معلوم لعل وقتی از معدن استخراج می از قرار«گوید: بیت می
(سودي بوسنوي، » دهند تا از جگر رنگ قرمز را کسب کندآن را در میان جگر تازه قرار می

عبارت به خون جگر، به طریق ایهام ذکر «نویسد: ). سپس به درستی در ادامه می1293: 2، ج1378
 ). (همان» استشده

 روي به چمنشراب خورده و خوي کرده می
 

 که آب روي تو آتش در ارغوان انداخت  
 

 )25: 1375(حافظ، 
و... است در این بیت » عصبانی کردن«، »قرار کردنبی«کنایه از » آتش در کسی یا چیزي انداختن«

) نسبت داده، است. اما چون این ترکیب را به ارغوان (سرخنیز همین معنی کنایی از آن اراده شده
نیز از ترکیب مورد نظر قابل استنباط است. بیت متضمن تشبیه مضمر و » سرخ شدن«معنی حقیقی 

است) به چمن تفضیلی است. یعنی وقتی با روي سرخ و عرق کرده (که از محسنات معشوق بوده



 المللی انجمن ترویج زبان و ادبیات فارسیآیی بینمجموعه مقالات سیزدهمین گردهم % ـــــــــــــــــــــــــــــ 4236

و است. (حسن تعلیلی براي سرخی رفتی ارغوان از خجالت و عصبانیت، سرخ شده و عرق کرده
یا هر » بلبلان«از کلمات دیگري مانند » ارغوان«شبنم روي ارغوان است) درحالی که اگر به جاي 

 قابل درك نبود. » آتش انداختن«شد معنی حقیقی گلی دیگر که قرمز نباشد، استفاده می
 نشان موي میانش که دل در او بستم

 
 بینم ز من مپرس که خود در میان نمی 

 
 )487(همان، 
خبر بودن) و معنی لغوي زمان به دو معنی کنایی (از خود بیهم» خود را در میان ندیدن« ترکیب

است. گاهی اوقات این چندمعنایی کنایه به رسی نداشتن) به کار رفته(به کمر معشوق دست
 است: هاي دیگري است که در بیت آمدهسادگی قابل درك نیست و فهم آن در گرو ایهام

 وشی تو چو از بهر نگارساعد آن به که بپ
 

 داري دست در خون دل پرهنران می 
 

 )611(همان، 
کنایه از کشتن کسی است و در اینجا نیز مورد توجه حافظ است. اما » دست در خون کسی زدن«

نیز مورد نظر » دست در خون دل زدن«ست، معنی لغوي و حقیقی »حنا«، که »نگار«به معناي دیگر 
. در این صورت معنی اجمالی بیت چنین است: تو به جاي استفاده از حنا دستت را استحافظ بوده

دست را به «است: که سودي بیت را چنین معنی کردهکنی. کما ایندر خون افراد هنرمند فرو می
) لازم 2408: 4، ج1378(سودي بوسنوي، » کنیجاي رنگ و حنا با خون دل هنرمندان رنگین می

 است:افظ بارها از این ظرفیت استفاده کردهبه ذکر است که ح
 حسن فروشی گلم نیست تحمل اي صبا 
 

 دست زدم به خون دل بهر خدا نگار کو  
 )563: 1375(حافظ،                      

 
 بندمعروس طبع را زیور ز فکر بکر می 
 

دست افتد نگاري بود کز دست ایامم به 
 خوش 

 ) 390(همان،                             
 

به معنی ایهامی نگار (حنا)، در معنی و... » حاصل شود«علاوه بر معناي کنایی » به دست افتد«
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که در نیز مورد نظر شاعر است. چنان» بر دست من بیفتد و نقش ببندد«حقیقی و زبانی آن، یعنی: 
 است:کرده تري تکراربیت نیز با پیچیدگی بیش

 بند قضا هست امید آن حافظ ز نقش
 

 که همچو سرو به دستم آن نگار باز آید  
 

 )318(همان، 
به «هاي اعجازآمیزحافظ است. ترکیب اي دارد، یکی از مصرعمصرع دوم که در ظاهر تعقیدگونه

روي دست من معنی لغوي ترکیب (بر » نگار«به است اما » حاصل شدن«کنایه از » دست آمدن
-نیز تقویت می» بند قضانقش«است. این معنی با ترکیب اضافی بیفتد) نیز مورد توجه حافظ بوده

شود. اما بخش اعظم زیبایی بیت در گروه فهم این مطلب است که بدانیم بر کف دست با حنا 
-این نقش ). که یکی از1103: 2، ج1377کشیدند (شمیسا، هاي مختلفی از گل و گیاه و... مینقش

براي آراستن «است: زاده نقل کردهدي عالمهاها، نقش سرو و یا برگ سرو است. آقاي هروي از
-شد. بدین ترتیب که شاخههاي درخت سرو استفاده میهاي کوچک برگها از شاخهکف دست

بستند پس نهادند و بر روي آن حنا میهاي درخت سرو را بر کف دست میهاي کوچک از برگ
شستند، نقش و نگاري داشتند و حنا را مییی برگ سرو را از کف دست برمیکه این شاخهناز آ

 ) 977: 2، ج1381(هروي، » ماند.همانند برگ سرو بر کف دست به جا می
 . ایهام در استعارة مرکب2. 3. 2

ر باشد شفیعی کدکنی مانند سایر منتقدان، معتقد است که هر دو معنی کنایه امکان دارد مورد نظ
ترین تفاوت مجاز و کنایه است). ایشان در مورد مهماي نکردهزمان بودن آن هیچ اشاره(اما به هم

افزاید و معتقد است در بعضی از کنایات، مانند مجاز اي مییی است، مطلب تازهکه سخن تکراري
که نیست. اما این در مجاز اراده معنی حقیقی به هیچ وجه جایز«ارادة معنی حقیقی غیرممکن است: 

در تعریف کنایه به جواز ارادة معنی اصلی تعبیر شده به خاطر این است که اراده معنی حقیقی در 
کنایه واجب نیست؛ زیرا بسیاري از کنایات هست که از ارادة معنی حقیقی عاري است بلکه در 

حال صحیح است  بعضی موارد ممکن است که معنی حقیقی و اصلی لفظ اصلاً صدق نکند. با این
ترین ). همۀ بلاغیون؛ مهم147: 1370(شفیعی کدکنی، » اش کنایه آورندکه لفظ را از لازم معنی

-اند که کنایه میي شباهت است) و کنایه را در این دانستهتفاوت مجاز (استعاره مجازه به علاقه

معنی مجازي و استعاري تواند در معنی حقیقی هم کاربرد داشته باشد، اما هر ترکیبی که فقط در 
بندي جدیدي وضع کاربرد داشته باشد، کنایه نیست، این موضوع شمیسا را بر آن داشته تا تقسیم
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گذارد و ترکیباتی را که در معنی ي مرکب فرق میهاي کنایی و استعارهکند: ایشان بین ترکیب
ترکیباتی که فقط در معنی مجازي و حقیقی کاربرد داشته و قرینۀ صارفه نداشته باشند، کنایه و 

شوند، استعارة مرکب مجازي کاربرد دارند و به حکم عقل در معناي اصلی و لغوي فهمیده نمی
). اگرچه 201: 1385ون کوبیدن، باد در قفس کردن و (رك. شمیسا، هانامد. مانند آب درمی

هاي مرکب را ارهسخن شمیسا در جاي خود ارزشمند و دقیق است اما حافظ گاهی این قبیل استع
بخشد. او با چیدن نیز که به قول شمیسا فقط معنی مجازي دارند، با جادوي سخن، معناي حقیقی می

کند براي چنین ترکیباتی که معمولاً در معنی حقیقی کاربرد ندارند، معنی مقدماتی تلاش می
 یی به دست دهد. مانند:حقیقی و زبانی

 نافسوس که شد دلبر و در دیده گریا
 

  تحریر خیال خط او نقش بر آب است 
 

 )42: 1375(حافظ، 
به عنوان صفتی عادي و حتی در نگاه نخست، غیرضروري براي » گریان«حافظ با آوردن لفظ 

در مصرع دوم در معنی کنایی » نقش بر آب«کند. چشم، زمینۀ این ایهام را در مصرع دوم فراهم می
است و عکس خط او در چشم است. یعنی دلبر رفتهمشهور؛ کار بیهوده و غیر ممکن، به کار رفته

نقش بر «به گریان، معنی لغوي است زیرا دیگر قابل دسترسی نیست و... اما من بیهوده نقش بسته
است. در این صورت معنی بیت چنین است: نظر حافظ بودهدر معنی حقیقی نیز یقیناً مورد » آب

رود. (ایهام و دلبر رفت اما تحریر عکس خط او بر آب (اشک) دیدة من نقش بسته و از بین نمی
ایهام تناسبی را که با خط و تحریر ساخته نیز قابل تحسین است) در ابیات زیر نیز همین ترکیب را 

 است:بردهدر معنی کنایی و حقیقی به کار 
 خط ساقی گر ازین گونه زند نقش بر آب

 
 اي بسا رخ که به خونابه منقش باشد  

 )215(همان،                               
 زدمدیشب به سیل اشک ره خواب می

 
 زدم نقشی به یاد خط تو بر آب می 

 
 )422(همان،

 است:ر دو، زمینۀ چندمعنایی فراهم شدهگاهی در بیت دو ترکیب وجود دارد و براي ه 
 در معرضی که تخت سلیمان رود بر باد   هیچت به دست باشد اگر دل نهی به هیچ
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 )137(همان، 

و... است اما هنگاهی که بعد » حاصلیبی«کنایه از » هیچت به دست باشد«در بیت مذکور، ترکیب 
هیچت به «طبیعی است که معنی حقیقی و زبانی » اگر دل نهی به هیچ«آید: از این ترکیب، چنین می

دل ببندد، در بهترین شرایط در دست او » هیچ«شود. زیرا کسی که به نیز مسجل می» دست باشد
» ملک«، »مال«دوم، از واژگانی مانند »ِ هیچ«خواهد ماند. در صورتی که اگر حافظ به جاي » هیچ«

اشد اگر دل نهی به مال (ملک)، فقط معنی کنایی گفت: هیچت به دست بکرد و میو... استفاده می
رود بر «همین حالت را دارد. » رود بر باد«قابل درك بود. در مصرع دوم نیز » هیچت به دست باشد«

کرد، معنی که عملاً بر روي باد حرکت می» تخت سلیمان«به است. اما » نابود شدن«کنایه از » باد
-ترکیب» تخت سلیمان«ز حضور فعال دارد. حال اگر حافظ به جاي نی» رود بر باد«حقیقی عبارت 

کرد، اگرچه در معنی خللی ایجاد و... استفاده می» اشتر صالح«، »جان مسیحا«هاي دیگري مانند 
توان گفت: انتخاب شد. لذا میمحقق نمی» رود بر باد«شد، اما لطافت و دومعنایی ترکیب نمی

است. لازم به ذکر بوده» رود بر باد«ز براي دومعنایی کردن ترکیب تر از هرچیبیش» تخت سلیمان«
یابد، با اندك تفاوتی و احیاناً افزودن اي میاست که هر گاه حافظ چنین ارتباطاتی را براي کنایه

 گوید:کند. چنان که در ابیات زیر میهایی، چندین بار دیگر از آن استفاده میظرافت
 مانی شدحافظ از دولت وصل تو سلی

 
 یعنی از وصل تواش نیست به جز باد به دست  

 )36(همان،                                 
 

 الطیرشکوه عاصفی و اسب باد و منطق
 

 به باد رفت و ازو خواجه هیچ طرف نبست  
 )37(همان،                                 

 

 . کنایه صفت از موصوف3. 3. 2
است. الف) کنایه از عنه به سه دسته تقسیم بندي شدهدانیم کنایه از لحاظ مکنیکه میچنان

). آنچه در این 87-85: 1385موصوف ب) کنایه از صفت ج) کنایه از فعل یا مصدر (شمیسا، 
بخش مورد توجه ماست، کنایه از موصوف (کنایۀ صفت از موصوف) است. لذا به تعریف آن از 

به، به لحاظ دستور زبان، صفت یا مجموعه چند صفت یا مکنّی«داخت: منظر بلاغیون خواهیم پر
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الیه) یا بدلی جمله و یا ترکیبی وصفی (صفت و موصوف) و یا ترکیب اضافی (مضاف و مضاف
طور خلاصه  عنه) شد. یعنی بهالیه) است که باید از آن متوجه موصوفی (مکنّی(مضاف و مضاف

خشک متوجه شخص د اسم را اراده کنیم: مثلا: از ناخنوصف اسمی را بگوییم و از آن خو
خسیس و از اراده تهیدست، متوجه درخت سرو شویم... برخی از کنایات به موصوف خاصی 

اند و در این صورت درك آن کنایه آسان است و به قول قدما کنایه قریب (در تخصیص یافته
-علی(ع) است و یا در تعریف انسان گفته میمقابل بعید) است، مثلاً امیرالمومنین کنایه از حضرت 

). اگرچه امکان دارد مواردي را که ما به عنوان کنایۀ صفت از 86شود: حیوان ناطق (همان، 
زمان این عناوین با هم، ایم، نوعی تشبیه مضمر، یا بدل و... نیز باشد، اما وجود همموصوف آورده

اند. با این تفاوت که در م کرد، از این منظر قابل تحلیلمنافاتی ندارند. تمام ابیاتی را که ذکر خواهی
است، و بار دوم (عموماً در مصرع دوم) براي جلوگیري از ها بار اول موصوف ذکر شدهتمام نمونه

بر معنی موصوف، زمان علاوهتکرار موصوف، صفت آن آمده و جایگرین موصوف شده اما هم
شد، گاهی حافظ صفتی را که براي جانشینی به آنچه گفتهاست. متضمن معانی دیگري نیز شده

 است؛ مانند:است، بستري براي ایهام سازي قرار دادهموصوف (کنایه صفت از وصوف) آورده
 اش کردم و از سر فسوساي ز طرّهدي گله

 
 کند                                گفت که این سیاه کج گوش به من نمی 

 
 )259: 1375(حافظ، 

(صفت جانشین موصوف) کلام را به سمت » طره«به جاي » سیاه کج«در این بیت حافظ با آوردن 
است به معنی غلام (سیاه) بد عنق به معنی زلف خمیده و سیاه  » سیاه کج«است. زیرا ایهام کشانده

ارتباطاتی از این قبیل در که حافظ دهد. هنگامینیز هست که گاهی به حرف امیرش گوش نمی
-کند و در جاهاي دیگر بدون زحمت از آن استفاده مییابد، از آن استفادة بهینه میبین کلمات می

 است:کند. در ابیات زیر همین شگرد و تصویر را به کار بسته
 ز بنفشه تاب دارم که ز زلف او زند دم 

 
 تو سیاه کم بها بین که چه در دماغ دارد  

 )157(همان،                             
 ج

 خزینه دل حافظ به زلف و خال مده 
 

 که کارهاي چنین حد هر سیاهی نیست  
 )107همان،  (                              
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 نی من تنها کشم تطاول زلفت
 

(همان،  کیست که او داغ آن سیاه ندارد 
172( 

 
  سلطان من خدا را زلفت شکست ما را

  
  چندین درازدستی یکی کند سیاهتا  

 )591(همان،                                           
 

 یا در بیت زیر:
 گر خود رقیب شمع است اسرار ازو بپوشان

 
 کان شوخ سربریده بند زبان ندارد  

 
 ) 171(همان، 

طبیعی است است. کنایه صفت از موصوف (شمع) است که در مصرع اول آمده» شوخِ سر بریده«
حافظ دوست ندارد شمع را بی دلیل در مصرع دوم تکرار کند. اما به جاي آوردن صفتی عادي 

که یک کلمه را دوبار تکرار نکرده، بلکه بیت براي شمع یا آوردن، ضمایر مبهم و... علاوه بر این
لغوي (یراي  علاوه بر معنی» شوخ سر بریده«است. زیرا را در جهت چندمعنایی کردن، ارتقا داده

بریدند)، در معنی نفرین و توهین براي کسی که روشن کردن شمع مقداري از نوك فتیله را می
نیز ترکیبی کنایی » بند زبان نداشتن«است. لازم به ذکر است که ترکیب کاررفتهرازدار نیست، به

درك است. بیت زیر قابل » بند=فتیله نداشتن«و معنی لغوي » رازدار نبودن«است که در معنی کنایی 
چشم «، »سربریده«و به جاي » نرگس«، »شمع«نیز شبیه همین بیت است با این تفاوت به جاي 

 است:آورده» دریده
 شوخی نرگس نگر که پیش تو بشکفت

 
 چشم دریده ادب نگاه ندارد  

 
 )172(همان، 

 است:کردهزمان سه معنی اراده ها به جاي دو معنی همگاهی نیز از این کنایه 
 خواندت به عشرت چنگ خمیده قامت می

 
 بشنو که پند پیران هیچت زیان ندارد  

 
 )171(همان، 
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در مصرع دوم یقیناً کنایه صفت از موصوف (چنگ) است که در مصرع اول، براي تقریب » پیران« 
د پیر و با ، افرا»پیران«زمان مرادش از است. اما همرا براي آن آورده» خمیده قامت«به ذهن، 

است در اخلاق نام کتابی بوده» پند پیران«براین است که سخنانشان ارزشمند است. علاوهتجربه
). حافظ با این شگرد و آوردن عام پس از 110: 1361؛ خرمشاهی، 518: 1، ج1381(هروي، 

 است:خاص، بیت را از حالت جزیی در آورده و عام و فراگیر کرده
 د بازحال خونین دلان که گوی

 
 وز فلک خون خم که جوید باز  

 
 )354: 1375(حافظ، 

؛ کنایه صفت از موصوف (خم) است که درون آن انباشته از خون (شراب) است که »دلانخونین«
هستند نیز، یقیناً » غمگین«در مصرع دوم به آن تصریح شده، اما معنی دوم آن یعنی تمام کسانی که 

این ایهام علاوه برتوجه به فردیت و شأن سرود خاص، دایرة معنایی است تا با مد نظر حافظ بوده
زمان دو کنایه را با ایهام و به صورت پارادوکس کنار هم کند. گاهی همبیت را گسترده

 است: آورده
 کرد دل چو پرگار به هر سو دورانی می

 
 واندر آن دایره سرگشتۀ پابرجا بود  

 
 )276(همان، 

نیز کنایۀ » پابرجا«است. » تحیر«کنایۀ صفت از موصوف (پرگار) و در معنی کنایی » سرگشته«
که یک پاي آن ثابت » پرگار«به است. اما » محکم و استوار«صفت از موصوف (پرگار) و به معنی 

و سر و پاي دیگر آن در چرخش است، معانی حقیقی هر دو ترکیب در بیت زنده نگه داشته 
کرد، فقط معانی کنایی است. طبیعی است اگر دل را به هر چیزي دیگر (جز پرگار) تشبیه میشده

 عبارات قابل استنباط بود. 
-در بسیاري از موارد، حافظ چندین بار از ظرفیت چندمعناییِ به دست آمده از کنایات، براي ایهام

در بار دوم و » شت آسان شودمعما چون حل گ«است. طبیعی است که به حکم کردهسازي، استفاده
است، هر بار که او از هنر خویش آگاهسوم و... براي او زحمت چندانی ندارد اما باتوجه به این

بر استفاده از ایهام کنایی، هاي مختلف ارتقا بخشد و علاوهکند هنر قبلی خود را به شیوهسعی می
مثلاً گاهی معنی لغوي کنایه را در سایه  کلام را از این حیث به زیورهاي دیگري نیز آراسته کند.
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بار در همان بیت تر است که یککند و این هنگامی پیچیدهروشن ایهام تناسب یا تبادر، مطرح می
 است:از ایهام کنایی استفاده کرده

 ز بنفشه تاب دارم که ز زلف او زند دم 
 

 تو سیاه کم بها بین که چه در دماغ دارد  
 

 )157(همان، 
و... است. اما چون غلامان هندي (سیاه » به چه فکري بودن«کنایه از » چه در دماغ داشتن«ترکیب 

به ذهن تبادر » اي در بینی دارد!چه حلقه«اي در دماغ (بینی) داشتند، هرآینه این معنی بها) حلقهکم
مانع از حصول این معنی » دماغ« و» دماغ«هاي زبانی و تلفظ دوگانۀ کلمات شود، هرچند ظرفیتمی
 شود.می

 خواهم از زلف بتان نافه گشایی کردن
 

 بینم فکر دور است همانا که خطا می 
 

 )485(همان، 
کنایۀ صفت از موصوف (زلف) است. زیرا درازي زلف مورد نظر حافظ بوده و » فکر دور«اولاً 

فکر باطل و «). و معنی کنایی آن 5/408، 2/97، 2/192است از جمله: (بارها به آن اشاره کرده
است. معنی کنایی و ادبی آن، » خطا دیدن«است. اما آنچه مورد نظر ماست، ترکیب » دست نایافتی

گشایی از زلف معشوق، فکر است. در این صورت معنی مصرع چنین است چون نافه» اشتباه کردن«
که بارزترین صفت » دور«و » نافه«به نم. اما بییی یا درازي است، من اشتباه میدور و دست نایافتنی

 چین است:  
 گرد من رفت به چین زلف اوتا دل هرزه

 
 کند زآن سفر دراز خود عزم وطن نمی 

 
 )252(همان، 

خواهد بیت را چنین معنی کند: کند و میعدول می» ختا«به » خطا«هرلحظه ذهن خواننده مطلع از 
گشایی کنم اما چون دراز است و دور، من او را خوش بوي معشوق نافهخواهم از زلف دراز و می

بینم. گاهی این چندمعنایی کنایه، ناشی از جناس تامی است که در یکی از کلمات می» ختا«مانند 
 ترکیب وجود دارد:

 آید درخت کام و مرادم ببر نمی  گیرم قد بلند تو را تا ببر نمی
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 )319(همان،           

آمده، اما در مصرع دوم ترکیب » بغل کردن«در معنی لغوي » به بر گرفتن«در مصرع اول ترکیب 
 است. نیز مسجل شده» به نتیجه نرسدن«علاوه بر معنی لغوي (بغل کردن) معنی کنایی » به بر نیامدن«

 20صورت تصادفیاست، به براي اثبات این فرضیه که حافظ آگاهانه کنایات را با ایهام به کار برده
-هاي کنایی به سایر ایهامها نسبت ایهاماست. در این غزلغزل (با توالی تکرار منظم) انتخاب شده

است. لازم به ذکر است مواردي مانند ایهام تناسب، ایهام تبادر و ایهام ترجمه که ها، مشخص شده
هایی چنین استخدام و ایهامهماست قابلیت چندمعنایی کردن متن را ندارند در این آمار لحاظ نشده

 است. که از کلیت ابیات و غزل، قابل استنباط است، لحاظ نشده

شماره  ردیف
 غزل

تعداد 
کل 
 هاایهام

-ایهام

هاي 
 کنایی

سایر  درصد
 ایهام

 درصد

1 1 9 3 %33 6 %67 
2 25 9 4 %44 5 %56 
3 50 4 1 %25 3 %75 
4 75 3 0 %0 3 %100 
5 100 4 2 %50 2 %50 
6 125 5 1 %20 4 %80 
7 150 6 3 %50 3 %50 
8 175 7 4 %57 3 %43 
9 200 3 0 %0 3 %100 

10 225 4 0 %0 4 %100 
11 250 4 2 %50 2 %50 
12 275 10 3 %30 7 %70 
13 300 7 2 %29 5 %71 
14 325 13 6 %46 7 %54 
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15 350 6 0 %0 6 %100 
16 375 2 0 %0 2 %100 
17 400 9 3 %33 6 %67 
18 425 5 3 %60 2 %40 
19 450 13 6 %46 7 %54 
20 475 6 4 %67 2 %34 

 64% 82 36% 47 129 مجموع 
 
 گیرينتیجه .3

چه در کتب بلاغی آمده، تقلیدي و که گذشت، نگاه حافظ به ایهام و کنایه بر خلاف آنچنان
است هایی دست زدهایهام به نوآوريي اي نیست. او با توانایی ذاتی خویش، به ویژه در زمینهکلیشه

سابقه بوده، و در کتب بلاغی بعد از او بنا به دلایل مختلف نیز، که در کتب بلاغی قبل از او بی
ي اشعار او به کتب ها از رهگذر مطالعهاست. اگرچه بعضی از این نوآورياغلب ناشناخته مانده

یز محدود به کارکردهاي سنتی کنایه نسیت. یکی ي کنایه ناست. در زمینهبلاغی معاصر، راه یافته
توان آن را ایهام ي ایهام و کنایه، خلق شگرد جدیدي است که میهاي او در زمینهاز نوآوري

برد زمان در معنی کنایی و حقیقی به کار میکنایی نامید. او بر خلاف اجماع بلاغیون، کنایه را هم
آورد. او حتی ترکیباتی کنایی را (استعارة مساوي و موازي میو در جمله براي هر دو معنی، قراین 

ي ي خود، جامههاي ساحرانهچینیاند، با زمینهمرکب) که همیشه در معنی مجازي کاربرد داشته
هاي پوشاند. این شگرد که آگاهانه مورد توجه حافظ بوده، به کرات و شیوهمعناي حقیقی می

هاي حافظ از این رهگذر به هاياز ایهام 36تا جایی که حدود %است مختلف از آن استفاده کرده
هایی که از کلیات استخدام و ایهاماست. (این آمار شامل ایهام تناسب، تبادر، ترجمه، پدید آمده

هاي آفرینیبه تحلیل بعضی از ابیات حافظ و نشان دادن ایهامشود) ها، خلق شده، نمیابیات و غزل
هایی بزند، توان امیدوار بود که هر شاعر با اندك تخیلی دست به خلق چنین ایهامیه، میاو با کنا

اگرچه شبیه حافظ شدن فقط در گرو کمیت ایهام، آن هم یکی از شگردهاي رسیدن به ایهام 
 نیست.
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